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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره779 همزمان با جلسه ۸79 انجمن منتشر شد.
این شماره الف ۱2 فروردین ۱۳95 در گراش منتشر شده است.
آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.

محمد خواجه پور، فرزانه استوار، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 
اعضای  دوره ۳۰ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.

الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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چشـم هایت چه نجیبانه مرا عاشق کرد
فارغ از قصـه و افسانه، مرا عاشـق کرد

»آســـمان بار امانت نتوانست کشـید«
ماجرای غم یک شانه مرا عاشـــق کرد

می خرامـی به حیاط دلـم و این احوال
کنـــج ایوانک شاهانه مرا عاشــق کرد

می سرایم، تو بخوان... شعر گواه من و توست
که شـبی خلوت کاشانه مرا عاشق کرد

دیرگاهی ست من و خاطـره ها هم زادیم
عاقــبت خاطـر دیوانه مرا عاشـــق کرد

صورتت خانه و ابروی تو هم چون طاقش
»طاق طاووسی این خانه مرا عاشق کرد«

مهدیفتاحی
1395/1/4

شعر مهدی فتاحی در حال و هوای طاق های طاووسی خونه کدیم.

عکس:سعیدرایگان
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شعرشعر

مانده ام در فصل سـرما ماه من اسفند نیست
ای مونالیزای من در عکـس تو لبخنـد نیست

قــطره قــطره اشک تو تصویر آخـر توی قـاب
مـثـل یــک تصــویر مرواریدی در بند نیـست

کـوچه و خانـه، خیابان، جاده ی پاییـن شـهر
گشته ام دنبال تو قلبــم که یک جا بند نیست

می کشـــم آخـر دلــم را بت پرستی تا کجــا
حیــف، ذهن مثبتم دنبال این ترفند نیست

بین تنـــهایی من، با لحــظه های عاشــقی
قد بـال قاصــدک پیـوند در پیـوند نیــست

بیست و نه سال است چای تلخ می نوشم عزیز
قنـــد بعد مزه ی لبهـــات دیگر قنــد نیست

دی منــم، یلـــدا منم، مرداد عشقی یخ زده
فصل سرمایی عجیبم ماه من اسفند نیست 

یعقوبفیروزی

اسفند
اسفند

اسفند

aleph.ir
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2۰کتابخواری

اگر بخواهم به صورت کمی صحبت کنم، سال 94 از لحاظ 
کتابخوانی سال متوسطی برای من بود. مطالعه ی نوزده 
کتاب توی یک سال نه می شود گفت که آمار خوبی است و 

نه بد. البته با تقسیم بندی های من، که از نظر من:
خواندن یک کتاب در هفته) بیش از پنجاه کتاب در سال( 

عالی است. 
خواندن یک کتاب در دو هفته) بیست و شش کتاب در 

سال( خوب است.
خواندن یک کتاب در ماه) دوازده کتاب در سال( متوسط 

است. 
خواندن یک کتاب در سه ماه) چهار کتاب در سال( ضعیف 

است.
سال(  در  کتاب  دو  ماه)  شش  در  کتاب  یک  خواندن  و 

افتضاح است.

با این تقسیم بندی، مطالعه ی نوزده کتاب در یک سال - 
اگرچه عموماً کتاب های پرحجمی بودند- خیلی برای من 

راضی کننده نبود.
اما اگر بخواهم به کتاب ها از لحاظ کیفی نمره بدهم، این 

نمرات را می دهم:

افتضاح:
انجیل سفید/ توبیاس وولف/ داستان کوتاه

ضعیف:
خدای کشتار/یاسمینا رضا/ نمایشنامه

ها کردن/پیمان هوشمندزاده/ داستان کوتاه
یک هفته در فرودگاه/ آلن دوباتن/ وقایع نگاری

به خدای ناشناخته/ جان اشتاین بک/ رمان
متوسط:

خیانت اینشتین/ اریک امانوئل اشمیت/ نمایشنامه
کرد/  فرار  و  پرید  بیرون  پنجره  از  که  صدساله ای  پیرمرد 

یوناس یوناسن/ رمان
خدا حفظتان کند آقای رزواتر/کورت ونه گات/ رمان

پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد/ ریچارد براتیگان/ 
رمان

رفیق پانجونی/ یرواند اتیان/ رمان
حماسه حسینی) جلد دو(/ مرتضی مطهری/ مذهبی

جمجمه ای در کانه مارا/ مارتین مک دونا/ نمایشنامه
پسری به نام دردسر/ جری اسپینلی/ رمان

خوب:
مراسم قطع دست در اسپوکن/ مارتین مک دونا/ نمایشنامه

شانس/ مارک تواین/ داستان کوتاه
کافه ی زیر دریا/ استفانو بنی/ داستان کوتاه

استادان تبسم/) گردآوری( حسین یعقوبی/ داستان کوتاه
داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که 
ویسنی یک/  دارد/ماتئی  فرانکفورت  در  دوست دختری 

نمایشنامه

عالی:
دزد و داستان های دیگر/استفانو بنی/ داستان کوتاه

کارنامهیمتوسطکتابخوانیابوالحسنمحمودی

ابوالحسنمحمودی

در کتابخواری این هفته ، ابوالحسن محمودی کارنامه ی کتابخوانی اش را در  سالی که گذشت ، برایمان نوشته.

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com


779

5
ale

ph
.ir

ge
ris

hn
a.c

om

خیال  تا  باشه  واقعیت  باید 
بتونه جون بگیره. داستان ها 
بدون  رنج،  و  درد  بدون 
به  آدم ها  ازلی  خواهش های 

وجود نمیان.

یادداشتهای3:21نیمهشب

بخوابم  می خوام  بخوابم.  می خوام 
فراموش  ترس  اما  کنم.  فراموش  و 

شدن نمی ذاره.

برای  که  کسانی  تنها 
ما  به  متعلق  همیشه 
آن هایی  بود  خواهند 
برای همیشه  که  هستند 

از دست داده ایم.

تو چیزی بیشتر از یک عکس گمشده ای، 
فولدر  یک  یا،  خاموش  نیمه  سیگار  یک 

پنهانی...

@raportchi

@tashbaad
@noubahar

@raportchi
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دوسـال اسـت کـه ایـام نـوروز در گـراش، برنامـه ی خونه کدیـم اجـرا 
می شـود. در این برنامه، یک خانه ی قدیمی گراش که ارزش معماری 
و تاریخی داشـته باشـد، به سـبک قدیم چیدمان می شـود و در محضر 
بازدیـد عمـوم قـرار می گیـرد. خـب، تصـور کنیـد خانـه ای قدیمـی، 
صـدای جیک جیک گنجشـگ ها، حوض پـر از ماهی گلی، نخل های 
بلنـد، گچ بری هـای ظریـف و زیبا، موسـیقی ملایم سـنتی... و شـعر!
میزبـان  سـعادت  تاریخـی  خانـه ی   ،۱۳95 فروردین مـاه   6 جمعـه 
ویژه برنامـه ی شب شـعر محلـی بود؛ شب شـعری با گویش گراشـی که 
هشـت شـاعر در آن به شـعرخوانی پرداختند. اجـرای مصطفی کارگر 
و شـعرخوانی حاج علی اکبـر رحمانیـان، دکتـر امیرحمـزه مهرابـی، 
مصطفی خورشـیدی، علی سـپهر، علی اکبر شـاه محمدی، علی رضا 
نوروزی، شـهرام پورشمسـی و مهدی فتاحی، حـدود ۳5۰ مخاطب را 

سـاعتی مهمـان حال وهـوای شـاعرانه کرد.
دوشـنبه 9 فروردین ماه ۱۳95 نیز خونه کدیم میزبان برنامه هایی ادبی 
بـود. عصـر، جلسـه ی شـعرخوانی، امـا این بار بـا موضـوع و زبـان آزاد. 
جلسـه ای دنج و خودمانی در مهمان سـرای خانه ی سـعادت که یادآور 
مهمانی هـای قدیمـی در خانـه ی بی بی هامـان بود. مصطفـی کارگر، 
شـهرام پورشمسـی، علی رضـا نـوروزی، محمد خواجویـی، مصطفی 
دهقـان، مهـدی فتاحـی، معصومـه بهمنـی، مریـم قاسـمی زادگان و 
زهـرا مهرابـی در ایـن جلسـه، یک سـاعت ونیم شـعر خواندنـد و شـعر 

نیوشـیدند و از نکته نظـرات یکدیگر بهـره بردند.
کتـاب  نمایـش گاه  بـود.  کتابـی  خونه کدیـم،  شـبِ  برنامـه ی  امـا  و 
نویسـندگان گراشی و نیز کتاب های منتشرشده توسط نشر همسایه. 
از کتـاب هـای شـعر گرفتـه تـا کتاب هـای پژوهشـی و تاریخـی. از 
قابل فروش هـا تـا غیرقابل فروش هـا. سـاعت 2۰ تـا 22 کتاب هـای 
ارزش مندی در حیاط و ایوان خانه ی سـعادت به نمایش گذاشـته شد 
تا نسـل جوان تر، در کنار آشـتی با میراث گذشـتگان و رسوم اجدادی، 

بـا پژوهش هـای علمـی در ایـن زمینه هـا نیز آشـنا شـوند.
ضمنا، محمد خواجه پور به هیچ یک از این برنامه ها نرسید!

شعرخوانیدرخونهکدیم

مهدیفتاحی

عکسها:احمدرضاسجادی

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com


779

7
ale

ph
.ir

ge
ris

hn
a.c

om

جلسـه ایـن هفتـه در یکـی از اتاق هـای »خونـه کدیـم 2« و 
بـا حضـور محمـد خواجه پـور، مسـعود غفـوری، علی اکبـر 
شـاه محمدی، مصطفـی کارگـر، اسـحاق آذرآییـن، مهـدی 
فتاحی، شـهرام پورشمسـی و فاطمه یوسـفی تشکیل شد. 
شـروع جلسـه مثـلا سـاعت 4:۳۰ بـود چـون قـرار بـود بعد 
از جلسـه، اسـتودیوی صدابـرداری هفت برکه افتتاح شـود. 
از هفته هـای آینـده احتمـالا زمـان برگزاری جلسـه حداقل 
یـک سـاعت بـه جلـو کشـیده شـود تـا جلو کشـیده شـدن 

سـاعت رسـمی کشـور بلاموضوع شـود. 
جلسـه بـا خواندن شـعر خانـم حدیقه شـروع شـد. نکته ای 
کـه ظاهـرا مـورد توافـق بیشـتر حاضـران بـود ایـن بـود کـه 
شـعر نیـاز به ویرایـش جدی دارد و شـاعر در برخورد با شـعر 
و سـاختار آن دقـت و سـخت گیری کافـی نداشـته اسـت. 
بـه قـول خواجه پـور خواننـده وادار می شـد کـه بـرای درک 
و تفسـیر شـعر، بعضـی بخش هـا را کنـار بگـذارد و سـراغ 
تک سـطرها یـا بند هـای خـاص بـرود، کـه همیـن مسـاله 
بـه ایـن معنـی اسـت که شـعر ایجـاز نـدارد. به نظـر غفوری 
و کارگـر، درون مایـه شـعر امیدوارانـه بـود و حـرف از جوانه و 
چشـمه و ... بـود، امـا رویه ی شـعر تلخ بود. غفـوری معتقد 
بود شـاعر به خوانش های دوگانه ای که از برخی سـطرهای 
شـعر به دسـت می آید، مثلا در سه سـطر اول، بی اعتناست 
دوگانگـی  حـذف  یـا  و  خوانش هـا  تقویـت  بـرای  کاری  و 
نمی کنـد. کارگر اعتقاد داشـت اگر شـاعر سـعی کـرده بود 
فقط این سـطر »چشمه ها شـروه خوان طبیعتند« را تبدیل 

بـه یک طـرح کنـد، کافـی بود.
شـعر بازنشرشـده ی محمـد خواجه چـور از الـف 452 )کـه 
بـه هفت هشـت سـال قبـل برمی گـردد( با 
عنـوان »در تـرس« اثـر بعـدی بـود کـه 
جـواب  در  خواجه پـور  شـد.  خوانـده 
بعضـی  دربـاره ی  کـه  پورشمسـی 

ارجاعات شـعر، مثل نامزد کیرکگارد، سـوال کرده بود گفت 
شـعرهایش ایـن خصوصیـت را دارنـد کـه در کنار شـخصی 
می کننـد.  قبـول  هـم  را  عمومی تـر  خوانش هـای  بـودن، 
دربـاره ی فعـل جعلـی »می ترسـیده ام« هم بحثـی راه افتاد 
کـه کارگـر در مخالفـت بـا آن گفـت افعـال شـعر بهتر اسـت 
یک دسـت باشـند و غفوری در موافقت با آن گفت این فعل 
جعلی ماضی نقلی اسـتمراری، دقیقا آن بُرشـی که مد نظر 
شـاعر از لحـاظ زمانـی و مکانـی در نظـر دارد را می رسـاند. 
غفـوری دربـاره ی تکـرار »این« در بخش دوم شـعر نیز گفت 
ایـن »این «هـا نشـان ایـن اسـت کـه راوی شـعر بـه اینجـا و 
اکنـونِ خـودش آگاهـی پیـدا کـرده اسـت و همیـن آگاهی 
اسـت کـه مفهـوم مقاومـت و مبـارزه ی شـعر را پررنگ تـر و 

معنادارتـر می کنـد. ایـن هـم از ایـن. 
داسـتان ترجمـه ی خانـم خنـدان بـا عنـوان »شـهردار شـهر 
خواهر ...« اثر آخری بود که خوانده شـد و بعد از واکاوی آن، 
همه گفتند عجب داسـتانی! شـاه محمدی درباره ی اتفاقی 
تاریخـی صحبت کرد: این کـه ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم 
سـعی می کردند از جریان هوای اقیانوسـی اسـتفاده کنند و 
با بسـتن بمـب به بالن های بـزرگ، آنهـا را از سـمت اقیانوس 
آرام بـه سـمت آمریـکا بفرسـتند. ظاهـرا این ایـده فقط چند 
درصـد موفـق بـوده. اتفـاق مرکـزی این داسـتان هـم همین 
اسـت: بمب هایـی کـه بـه بادکنک ها بسـته می شـوند تـا در 
آمریـکا فرود آینـد. خواجه پـور اوج هنرمندی داسـتان نویس 
را در فضاسـازی و توصیف کرختی وضعیت دانست. غفوری 
هم درباره ی خوددرگیری شـخصیت مترجـم-راوی صحبت 
کـرد و این که تنها کسـی که به وضعیت آگاهـی دارد، همین 
فـرد اسـت، و بـاز همیـن فـرد اسـت که بـا حـذف بخش های 
مساله سـاز صحبت هـای شـهردار ژاپنـی، بـه بیهـوده بـودن 

میانجی گـری در میـان دو ملـت متخاصم اشـاره می کند.

گزارش مسعود غفوری از جلسه ی ۸7۸ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

۸7۸گاف

۸7۸درخونهکدیم
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25 اینستاگردی

@meysam_samimi

هنگامـی که چهره ی رام و بی دغدغه این انسـان 
اولیـه را می بینـم؛ از خـودم می پرسـم: مگـر آدم 
تـه تهـش از زندگـی چـه می خواهـد؟ جز عشـق 
دلـم  گاهـی  واقعـا   ... آخ   ... گاهـی  آرامـش؟  و 
می خواهـد مـرد ایـن عکـس مـن باشـم. رام، در 
امنیـت، در عشـق و آرامـش، راحـت، رهـا از قیـد 
هـر چیـز حتـی لبـاس هایـی کـه دوسـت نـدارد. 
دور  بـه  درد  هـزار  سـال،  هـزاران  طـی  در  آدم 
خـودش تنیده و بعیـد می دانم بتوانـد این پیله را 
بشـکافد. این پیله محکم تر از عمر من و ماسـت. 
مـا در پیلـه ی هـزاران سـاله ی پدرانمـان زیـر بـار 
می میریـم  و  می آوریـم  کـم  نفـس  اضطراب هـا 
عاقبـت. کنتـرل همـه چیـز از دسـتمان خـارج 
شـده، ایـن وسـایل اند که مـا را شـکل می دهند. 
گسـتره ی افکارمـان را، معیـار زیبایی شناسـی و 
خوشـبختیمان را امـا ایـن بین به گمانم عشـق و 
آرامـش فطری باشـد. چیـزی که هیچ ابـزاری آن 

را بـه مـا نمی بخشـد.

درنگ هایـی  و  همزیستی سـت  حاصـل  این هـا 
کـه  چیـزی  انسـان ها.  کشـف  بـرای  طولانـی 
درسـت مغایر مقتضیـات جهان امروز اسـت. درد 

ایـن اسـت. درد ایـن اسـت...
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